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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ادامه تمس به روايات

بحث در روايات بود كه ممن است از اين روايات استفاده کرد كه استفاده از ش‌ء متنجس مطلقا جايز نيست و بايد ش‌ء
متنجس را بطور كل دور ريخت و از اين روايات به دلالت التزام استفاده م‌شود كه بيع و شرائش جايز نيست.

تمس به روايات دسته دوم

روايات كه مربوط به ماء متنجس بود را خوانديم. اما يك روايات هم هست در باب مرق ‐ يعن آبوشت ‐، اگر نجس شود. در
جلد سوم كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب 38، حديث 8، صفحه 470-،  از چاپ جديد ‐ عن يعقوب بن يزيد عن الحسن
بن المبارك، عن زكريا بن آدم ، اين روايت از جهت سند مشل ندارد فقط حسن بن مبارك توثيق ندارد، که روى اين مبنا كه ما
در رجال قايل شويم و بوييم آنچه كه مضر است عبارت از قدح است، سند مشل ندارد، اما اگر اسم يك راوى در كتب رجال

آمده است اما توثيق نشده است باز ضررى به صحت روايت وارد نم‌ كند.

 قال سألت ابا الحسن(ع) عن قطرة خمر او نبيذ مسر قطرت ف قدر، زكريا بن آدم از امام صادق(ع) سؤال م‌كند كه اگر در
يك قدرى، ‐ «قدر» بمعناى دي است ‐ كه، فيه لحم كثير و مرق كثير ، در آن هم گوشت زيادى است و هم آب زيادى است،

اگر يك قطره خمر يا نبيذ مسر در او افتاد قال يهراق المرق، امام(ع) فرمودند اين مرق بايد دور ريخته شود، يهراق المرق او
يطعمه اهل الذمه او اللب ، يا اين آبوشت را بدهند به اهل ذمه يا بدهند به يك س، و اللحم اغسله و كله، بعد از اين كه آبش
را دور ريخت لحمش را بشور و بخور. شاهد در اين «يهراق» است، اين «يهراق» كه بمعناى اين است كه بايد دور ريخته شود
خبر در مقام انشاء است، بوييم به دلالت التزام از آن استفاده م‌كنيم پس اين فايده‌اى ندارد و تا يك چيزى نجس شد و شد

متنجس، بيع و شرائش جايز نيست.

نقد استدلال به روايت

جواب اين است كه در خود اين روايت بقرينه اين كه بعدش فرموده «يا بده اهل ذمه بخورند و يا كلب بخورد»، اين روشن است
كه مرق نجس هيچ منفعت غير از اكل و شرب ندارد و الا اگر منفعت ديرى غير از اكل و شرب بر آن مترتب بود، مانع ندارد

كه آن را در آن منفعت محلله استفاده كنند.
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ادامه روايت

در ادامه روايت دارد: قلت فانه قطر فيه الدّم ، اگر يك قطره دم در آن بيفتد چطور؟ قال الدم تأكله النار ، فرمود اگر يك قطره
خون در اين مرق بيفتد اشال ندارد، چون آتش دم را از بين م‌برد و مستهلك م‌شود، روايت را يا حمل بر استهلاك كنيم و يا

حمل م‌كنيم بر اين كه خود عينش از بين م‌رود، وقت كه عينش از بين رفت به مجرد رفع العين بوييم پاك م‌شود ‐ البته
بنابر آن اختلاف كه در كتاب نجاسات وجود دارد و در باب طهارت نجاسات كه آيا به مجرد زوال عين نجاست، از بين م‌رود
يانه، اين تعبير براى آنجا فايده دارد. قلت فخمر او نبيذ قطر ف عجين أو دم؟ اگر خمر يا نبيذ در خمير يعن در آردى كه خمير
شده است قرار داده شود، قال فسد قلت أ يبيعه من اليهود و النصاري، اين را م‌توانم به يهود و نصارى بفروشم؟ و أبين لهم

قال نعم ، حضرت فرمود بل، فانهم يستحلون شربه بيع اين مرق يا عجين كه الان با خمر يا نبيذ مخلوط شده است چون
شربش را جايز و حلال م‌دانند مانع ندارد.

دانند جايز است يا جايز نيست؟ ي‌كه اكل ميته را  حلال م را ذكر كرديم كه آيا فروش ميته به كسان ما در بحث ميته روايات
فرماید كه بيعش به من يستحل الميتة مانع دوتا روايت بود كه در آنجا ذكر شد، در آنجا عرض كرديم كه در آن روايات م

ندارد، و گفتيم بر فرض اين كه سنداً و دلالتاً روايات را بپذيريم، فقط در خصوص ميته م‌توانيم از آن استفاده كنيم كه بيع ميته
بمن يستحل الميتة صحيح است و آنجا عرض كرديم از آن روايات نم‌توانيم الغاء خصوصيت كنيم و در باب خمر يا غير خمر

هم بوئيم بيعش به آن كس كه آن را حلال م‌شمارد مانع ندارد. در اين روايت دارد «فانهم يستحلون شربه» شربش را حلال و
جايز م‌دانند.

سائل يعن ذكريا بن آدم سؤال م‌كند يك قطره خمر يا نبيذ اگر داخل يك آرد خمير شده قرار داده شود، آيا من م‌توانم اين را به
يهود و نصارى بفروشم؟ م‌فرمايد «نعم» بعد حضرت تعليل م‌آورد که حضرت «انهم يستحلون شربه»، شرب خمر را اينها

حلال م‌دانند. آيا از اين روايت نم‌توانيم استفاده كنيم كه فروش خمر به يهود و نصارى كه شرب خمر را جايز و حلال م‌دانند
باشد؟ ما در همين چند جلسه گذشته اين بحث را عنوان كرديم كه بيع و شراء خمر بين خود يهود و نصرى قطعاً مانع جائز م
ندارد، اگر يك يهودى به يهودى دير خمرى را فروخت و پول را از بابت آن خمر گرفت و شما جنس را به آن يهودى فروختيد
و م‌دانيد اين پول را كه به شما م‌دهد همان پول است كه در مقابل خمر گرفته است، گفتيم مانع ندارد و فقهاء تصريح بر

اين معنا دارند.

اما آنجا گفتيم اين «لعن اله بايعها و مشتر‌يها» كه در روايت پيامبر(ص) آمده بود، كه خداوند بايع و مشترى خمر را لعن کرده
است ولو به اطلاقش شامل آن بايع و مشترى يهود و نصارى هم م‌شد اما تقييد م‌خورد. عرض ما در اين روايت نيز اين است
كه آيا از اين «فانهم يستحلون شربه» نم‌توانيم بوييم كه امام(ع) اين را بمنزله تعليل فرموده است و نتيجه اين باشد كه مسلمان

بتواند خمر را به يهود و نصارى بفروشد؟ فتاواى فقهاء بر خلاف اين است؛ فتواي فقها اين است كه مسلمان همانطورى كه به
خودش نم‌تواند خمر بفروشد به ديران هم نم‌تواند بفروشد در باب ميته آن روايات خاصه وارد شده است. اگر بوييم اين
روايت را ديده‌اند و توجه كرده‌اند و از تعليل وارد در اين روايت اعراض كرده‌اند؛ اگر اعراض كرده باشند دير قابليت استناد

براى فتوا را ندارد.

يا بايد اين را بوييم و يا بوييم «فانهم يستحلون شربه»، امام(ع) در اينجا در مقام تعليل نيست، بله امام(ع) بعنوان ي از
غايات كه براى متنجس بيان م‌كند اين كه اين خمير متنجس را اگر فروختيد و بيان هم كرديم كه نزد آنها اين مفيد است و

فايده‌اش اين است كه چون آنها شربش را درست م‌دانند و استفاده م‌كنند و يك منفعت بر آن مترتب م‌شود پس بيع صحيح
باشد.



مسأله مبتلا به

عل اى حال اين تعبير و اين روايت را دقت كنيد، ي از سؤالهاى بسيار زيادى كه مسلمانهاى خارج از كشور سؤال م‌كنند
همين است، در كشورهاى اروپائ و شرق آنجا يك مسلمان مجبور است كه در يك مغازه‌اى كار كند و در يك مغازه سوپرى
كار م‌كند و تمام مواد غذاي وجود دارد از جمله خمر، سؤالش اين است كه من م‌توانم به كافر خمر بفروشم يا نم ‌توانم

خمر بفروشم؟ به نظر ما اگر مشهور از آن از اين روايت اعراض نرده باشند ‐ اعراض مشهور جاي است كه روايت در مورد
بحث مشهور واقع شده است اما بر طبق آن فتوا نداده‌اند اگر اينطور باشد م‌شود بوييم از اين روايت اعراض كرده‌اند ‐
ظهور اول در تعليل دارد «فانهم يستحلون شربه» تعليل هست اعراض هم وجود ندارد، لذا  م‌شود اين نتيجه را گرفت كه

مؤمن و مسلمان حت بتواند خمر را به كس بفروشد كه حلال م‌شمارد.

ما در بحث ميته هم عرض كرديم كه چون حم بر خلاف قاعده است بايد بر مورد متيقن اقتصار کرد، لذا بر مورد ش‌ء نجس
براى اين كه اكل يا شرب بر آن مترتب شود بيعش جايز نيست الا بيع ميته، بيع ميته به قصد اين كه كود كنند يا بقصد اين كه

براى طعام حيوانات استفاده كنند قطعاً مانع ندارد، اما بيع ميته بقصد اين كه مشترى از آن بعنوان اكل استفاده كند چند
روايت داشتيم كه اين اشال دارد. آن وقت همينجا م‌گفتيم حالا اين حم بر خلاف قاعده است و بايد اكتفا كنيم بر قدر متيقن،

اما اينجا راجع به خمر است. ‐ اين را تأکيد كردم براى اين كه اين مطلب را دنبال كنيد. اصلا فرض كنيد اين سؤال از خود
شما شده است آيا مسلمان م‌تواند خمر را به كافر بفروشد يانه؟ ‐ .

تمس به روايات دسته سوم

آخرين دليل كه براى حرمت تليف و وضع بيع متنجس وجود دارد، باز يك روايت است، که از اين روايت يك ضابطه كل را
استفاده‌ کرده اند كه تمام احام نجس را متنجس دارد، الا اينه موارد استثناي باشد. آيا از اين روايت چنين ضابطه‌اى استفاده

م‌شود يا نه؟ روايت در جلد اول وسائل الشيعه، كتاب الطهارة ابواب الماء المضاف و المستعمل، باب 5، حديث 2، باسناده
عن محمد بن احمد بن يحي، عن محمد بن عيس اليقطين عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر ، سند روايت
مشل ندارد، الا عمرو بن شمر كه اصلا اسم از او در كتب رجال وجود ندارد ‐ يك وقت در كتب رجال اسم يك راوى را
م‌آورند و م‌گويند له كتاب ، يا م‌گويند اين حديث نقل م‌كند از امام صادق و يا امام باقر، اما نه او را توثيق م‌كنند و نه

قدح براى او ذكر م‌كنند، اين با آنجاي كه اصلا يك نفر اسمش در كتب رجال ذكر نشده است فرق م کند.

كس كه اسمش در كتب رجال ذكر نشده است م ‌شود مجهول، اما کس  آن كه ذكر شده اما توثيق نشده است مجهول نيست
پيداست اين شخص از رواة است، در چه طبقه‌اى بوده است و شيخ روايتش چه کس بوده است، چه کس از او نقل م‌كند،

همه اينها مشخص است اما توثيق ندارد، پس بين اينها فرق وجود دارد ‐ از اين نظر روايت مشل است. عن اب جعفر‐ امام
باقر(ع)، ‐ قال: اتاه رجل فقال له ، يك مردى خدمت امام باقر(ع) عرض كرد؛ وقعت فأرة ف خابية فيها سمن او زيت،

«خابية» يعن خمره، آن ظرف گل و سن كه داشتند، يك موش در اين خمره كه پر از روغن و يا روغن كره و يا روغن زيتون
بوده افتاده است، موش مرده، «فماترى ف اكله»، شما در اكل اين سمن چه م فرماييد؟ فقال له ابو جعفر(ع) لا تأكله،

،من أن أترک من أجلها طعام حضرت فرمود اين را نخوريد، ‐ فقال له الرجل ، آن مرد در جواب گفت، الفأرة اهون عل
خوردن موش براى من آسانتر است يا رفتن موش توى اين ظرف و اين خابيه آسانتر از اين است كه من طعام خودم را بخاطر

اين فأرة ترك كنم ‐

يك قضيه‌اى يادم افتاد گفتند در بازار يك شهرى کس بود و كارش اين بود كه شيره و اينها درست م‌كرد و م‌فروخت، يك روز



صبح ديد كه يك موش داخل اين ظرف بزرگ شيره او افتاده است. گفتند كه چشم هايش را بست و دم اين موش را گرفت و
گفت ان شاء اله بادمجان است و آن را خورد‐

  فقال له ابو  جعفر(ع) ، اين مرد حرفش اين بود اين براى من سخت است که اين خابيه پر از روغن زيتون يا روغن كره را
بخاطر يك موش كه در آن افتاده است ترکش کنم، حضرت فرمود «انك لم تستخف بالفأرة» تو اگر فأره را خوردى و يا

استفاده كردى معنايش اين نيست كه استخفاف به فأره ورزيدى، «و انما استخففت بدينك» تو دينت را سبك شمردى بعد فرمود
«ان اله حرم الميته من كل ش‌ء» خداوند ميته‌ هر ش‌ء را حرام كرده است.

بيان استدلال به روايت

شاهد اين است كه اين كبرى كه در ذيل اين روايت آمده است که «ان اله حرم الميتة من كل ش‌ء»، لا يصح الا اين كه يك
تنزيل عام در كار باشد، يعن بوييم هر متنجس در حم آن نجس است كه به وسيله او نجس م‌شود، بوييم «كل متنجس له

حم ما يتنجس به» تنزيل كنيم و بوييم اين روغن زيتون يا روغن كره‌اى كه بوسيله فأره نجس شده است، و در تمام احام
نازل منزله خود فأره است، اين يك تنزيل، و تنزيل، تنزيل عام هم باشد يعن ف جميع موارد بوييم همانطورى كه نجس بيعش

حرام است اين هم بيعش حرام است. بيان استدلال اين است كه ما از كبراى وارد در ذيل روايت استفاده م‌كنيم و بعد از
خصوص ميته الغاء خصوصيت كنيم «ان اله حرم الميته من كل شء» بوييم ميته هم خصوصيت ندارد پس اولا روايت

م‌خواهد هر متنجس را نازل منزله نجس کند. ثانياً اين تنزيل هم عام ف جميع الاحام است . ثالثاً ميته هم خصوصيت ندارد .
ام ما يتنجس به»، يگيريم كه «كل متنجس له جميع اح‌گيريم؟ نتيجه م‌اگر ما اين سه مطلب را قبول كرديم چه نتيجه‌اى م
از احام نجس اين است كه بيعش جايز نيست، پس در اينجا هم بايد بويم كل متنجس بيعش جايز نيست. اين خلاصه استدلال

به اين روايت.

نقد استدلال به روايت

به نظر ما اين استدلال كاملا مخدوش است. اولا بايد ببينيم كه آيا امام(ع) كه در روايت فرمود «ان اله حرم الميته من كل
ش‌ء» خواستند به اين كبرى استدلال كنند؟ سائل از امام(ع) سؤال م‌كند در اين خمره موش افتاده است، حم آن چيست؟

حم اين است كه «لا تأكله»، اين روغن كه نجس شد و شد متنجس، شرعاً قابليت اكل ندارد، همين مقدار. اما امام(ع) حم را
بيان فرمودند، بعد اين مرد گفت من فأره را هم م‌خورم اشال ندارد، كه امام(ع) فرمود، تو استخفاف به فأره نم‌كن بله

.كن‌استخفاف به دينت م

بعد از بيان اينها،  امام(ع) م‌ فرمايد ان اله حرم الميته من كل ش‌ء، اين ان اله حرم الميته من كل ش‌ء يعن خود فأره، تا
زمان كه زنده است نجس نيست الا فضولاتش، خود كه نجس نيست، اين فأره وقت مرد و شد ميته نجس است و امام به اين
شخص م‌فرمايد تو حواست كجاست تو نسبت به دينت احام اله استخفاف م‌ورزى بدان ان اله حرم الميته من كل ش‌ء

ارتباط من الفأره و غيره، ميته چه ميته فأره باشد و چه ميته غير فأره، حرام است، اين اولا. پس تا اينجا گفتيم اين كبرى اصلا
با آن  حم در مورد «لا تأكله» ندارد.

اگر امام(ع) م‌فرمود «لاتأكله» بعد م‌فرمود «ان اله حرم الميته من كل ش‌ء»، م‌گفتيم چه ارتباط بين اين دو وجود دارد؟



طبق اين بيان كه عرض كرديم، بين ذيل و بين آن حم «لا تأكله» ارتباط وجود ندارد، يعن اين آدم چون يك حرفهاى اضافه
زد، گفت من حاضرم موش را بخورم بعد  حضرت به او فرمودند تو استخفاف به دين م‌كن، آن وقت م‌فرمايد دقت کن که

ميته حرام است، تو كه م‌گوي من موش را م‌خورم ميته را خدا حرام كرده است. پس اين «ان اله حرم الميته من كل
ش‌ء» اصلا از نظر استدلال با «لا تأكله» ارتباط ندارد.

نقد دوم

اشال دوم ما اين است که از كجاى اين ذيل شما اين تنزيل را فهميديد؟ در ذيل م‌گويد خدا ميته از هر ش‌ء را حرام م‌كند.
كجاى اين روايت و كجاى اين ذيل دلالت دارد كه «المتنجس منزل منزلة النجس»؟ علاوه اصلا دلالت بر تنزيل ندارد تا  چه
برسد ما بخواهيم از اين ذيل عموم تنزيل را استفاده كنيم و بوييم تمام احام كه براى نجس مترتب هست براى متنجس هم

مترتب است. ما نه اصل تنزيل را قبول داريم، نه عموم تنزيل را قبول داريم.

نتيجه بررس روايت

ندارد، ثانياً بر فرض اين كبرى با لا تأكله ارتباط ال اين بود كه اصلاال بر اين استدلال داريم يك اشپس ما مجموعاً دو اش
هم كه مرتبط باشد از اين كبرى نه تنزيل استفاده م‌شود و نه عموم تنزيل استفاده م‌شود. اين دو جواب از اين روايت.

نتيجه بررس تمام ادله

نتيجه اين شد كه ادله‌اى كه مرحوم شيخ در ماسب براى حرمت تليف و وضع بيع متنجس آوردند خوانديم و رد كرديم. آيات
شريفه كه توهم م‌شد دلالت بر مدعا دارد سه آيه بود که آنها را خوانديم و رد كرديم. سوم سه طايفه روايات ي در ماء متنجس،
ي در مرق متنجس و ي هم اين روايت كه در مورد فأره بود، که اين روايات را هم خوانديم و ملاحظه فرموديد از اين روايات
نشد استفاده كنيم بيع متنجس حرمت تليف و وضع دارد. پس بايد چه گفت؟ م‌گويم همان حرف كه در خود نجس گفتيم، ما

در اعيان نجسه در سال گذشته اثبات كرديم كه ما چيزى بنام اين كه نجاست مانعيت از بيع دارد نداريم.

بله، اکل ش‌ء نجس حرام است و بيع آن به جهت اكلش هم حرام است، اما اگر شما نجس را بقصد ي منافع محلله بفروشيد
مانع ندارد، مثلا دم را بفروشيد براى اين كه بخواهند به ي بيماري تزريق كنند گفتيم مانع ندارد، غائط را بفروشند براى اينه

بعنوان كود استفاده كنند مانع ندارد، اگر بقصد منافع محلله باشد اشال ندارد، در متنجس هم همينطور م‌گوييم، م‌گوييم
آب نجس، لباس نجس، ماء مضاف نجس، اگر در آب و غذا به قصد اكل و شرب باشد جايز نيست اما اگر بقصد منفعت

مقصود و محلله باشد اين اشال ندارد. حالا كه در مواردى كه بيع منتجس اشال ندارد اين بحث مطرح است، آيا اعلام اين كه
«هذا متنجس» به مشترى لازم است يا لازم نيست؟

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


